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گـــروه ورزشـــی / کانـــادا در شـــبی کـــه بیش از 
هـــر زمان دیگری زیر فشـــار انتظـــارات میزبان 
بودن قرار داشـــت، برابر بوسنی و هرزگوین به 
تســـاوی ۱-۱ رســـید؛ نتیجه‌ای که در ظاهر ساده 
اســـت اما در بطـــن خود بـــار تاریخـــی و روانی 

ســـنگینی را حمـــل می‌کرد.
 بـــازی از همان ابتـــدا با ریتمی کنترل‌شـــده از 
سوی بوســـنی شـــکل گرفت؛ تیمی که با بلوک 
حساب‌شـــده،  جابه‌جایی‌هـــای  و  منســـجم 
جریـــان تـــوپ را در اختیـــار داشـــت و اجـــازه 
نمـــی‌داد کانـــادا در فـــاز انتقـــال، آن ســـرعت 
همیشـــگی‌اش را پیدا کنـــد. میزبـــان در نیمه 
اول بیشـــتر در نقـــش واکنش‌دهنـــده ظاهـــر 
شـــد تا کنشـــگر؛ با مالکیت مقطعی و حملاتی 
کـــه اغلـــب در یک‌ســـوم نهایـــی به بن‌بســـت 
می‌خـــورد، در حالـــی کـــه حریـــف اروپایـــی با 
اســـتفاده از کوچک‌ترین شـــکاف‌ها، ضربه‌ای 
مؤثر وارد کرد و تعـــادل ذهنی بازی را به هم زد.
با شـــروع نیمه دوم امـــا تصویر مســـابقه تغییر 
کـــرد؛ کانادا با بـــالا بردن خط پـــرس و افزایش 
شـــدت در دوئل‌هـــای میانه میـــدان، در عمل 
زمین بازی را به ســـمت دروازه بوسنی هل داد و 
ریتم را از حالت کنترل‌شـــده خارج کرد. فشار 
تدریجی، نـــه یکباره، ســـاختار دفاعی حریف را 
فرســـوده کرد تا اینکه یک لحظـــه تغییر جریان 
کافی بـــود؛ ورود بازیکن تعویضی و گل تســـاوی 
در فاصلـــه کوتاه بعـــد از آن، نه فقـــط نتیجه را 
برگرداند بلکه بار روانی ســـنگین شکست‌های 
گذشـــته در تاریخ جام جهانـــی را از دوش این 

برداشت. تیم 
 از دیـــدگاه آماری نیز بازی تصویـــری نزدیک و در 
عیـــن حال پرتنش داشـــت؛ توازن در شـــوت‌ها 
و موقعیت‌هـــا، همراه با نوســـان مالکیت در دو 
نیمـــه، نشـــان می‌داد کـــه هیچ‌کـــدام از دو تیم 
برتری مطلق نداشـــتند، اما تفـــاوت در کیفیت 
لحظه‌هـــا تعیین‌کننـــده بـــود. در نهایـــت این 
تســـاوی، بیـــش از آنکـــه یـــک عـــدد در جدول 
باشد، نشانه‌ای از عبور کانادا از مرحله‌ای ذهنی 
بـــود؛ تیمـــی که دیگـــر صرفـــاً درگیر حضـــور در 
تورنمنت نیســـت، بلکه به تدریج یـــاد می‌گیرد 

چگونـــه در آن بماند و زنـــده بماند.

مستطیل سبز

ســـزار رامـــوس، داور باتجربـــه مکزیکـــی، به‌عنوان 
قاضـــی دیـــدار تیم‌هـــای ملـــی ایـــران و نیوزیلند، از 
جملـــه گزینه‌هـــای قابل اتـــکای فیفا در مســـابقات 
ســـطح بـــالا با حساســـیت کنترل‌شـــده محســـوب 

می‌شـــود. او بـــا بیـــش از هفـــت قضـــاوت در ادوار 
مختلف جـــام جهانی و حضور در ســـه دوره متوالی 
ایـــن رقابت‌هـــا، در رده داورانـــی قـــرار دارد کـــه از 
منظـــر مدیریـــت جریـــان بـــازی، کنتـــرل تنـــش و 
تفســـیر یکنواخت صحنه‌هـــا، ثبات عملکـــرد قابل 
توجهی داشـــته‌اند. قضاوت او در دیدار نیمه‌نهایی 
جـــام جهانـــی ۲۰۲۲ میـــان فرانســـه و مراکـــش نیز 
بـــا ارزیابـــی مثبـــت کمیتـــه داوران فیفـــا همـــراه 
شـــد؛ دیداری که از نظر فشـــار رســـانه‌ای و شـــدت 
 رقابـــت، یکـــی از پیچیده‌تریـــن مســـابقات آن دوره 

به شمار می‌رفت.

ن  ا ور ا کمـــک‌د ه  همـــرا بـــه  مـــوس  ا ر نتخـــاب  ا
هم‌وطنـــش، آلبرتـــو موریـــن و مارکو بیســـگوئرا، را 
می‌تـــوان در چارچـــوب سیاســـت‌های فیفـــا بـــرای 
کاهـــش متغیرهای حاشـــیه‌ای و افزایش هماهنگی 
تیم داوری تحلیل کرد. فیفا در مســـابقات حساس 
معمـــولاً بـــه ســـراغ گروه‌هایی مـــی‌رود که ســـابقه 
همکاری طولانی و درک مشـــترک از اســـتانداردهای 
قضاوت دارند تـــا احتمال ناهماهنگی در تصمیمات 
کاهـــش یابـــد و نـــرخ خطـــای انســـانی بـــه حداقل 

. سد بر
تیـــم ملی ایـــران پیش‌تـــر تجربه مواجهه با ســـبک 

قضاوت راموس را داشـــته اســـت؛ او دیـــدار ایران و 
عمان در جـــام ملت‌ها را قضاوت کرد، مســـابقه‌ای 
 VAR کـــه در آن دو تصمیـــم پنالتی پـــس از بازبینی
تأیید شـــد. این موضوع نشـــان می‌دهد که رویکرد 
او در محوطه جریمه، مبتنی بر ســـخت‌گیری همراه 
بـــا اتکا به فنـــاوری و دقت در تشـــخیص تماس‌های 
مؤثر اســـت؛ نکتـــه‌ای که می‌توانـــد در طراحی رفتار 

تاکتیکـــی بازیکنان ایران  مؤثر باشـــد.
تغییـــرات اخیـــر قوانیـــن داوری، شـــامل مدیریـــت 
 ،VAR دقیق‌تـــر زمـــان مفید بـــازی و افزایـــش نقش
باعـــث افزایش ریتـــم متناوب و فشـــرده‌تر شـــدن 

ســـاختار مســـابقات شـــده اســـت. ایـــن مســـأله 
مســـتقیماً بر الگوی فشـــار بدنی و ریـــکاوری تیم‌ها 

اثر می‌گـــذارد.
در کنـــار ایـــن عوامـــل، چالش‌هـــای لجســـتیکی 
ســـفر ایران از کمـــپ تیخوانا به محل مســـابقات و 
محدودیـــت پرواز مســـتقیم، به‌همـــراه فرآیندهای 
بازرســـی مرزی در ورود به لس‌آنجلس، می‌تواند بر 
آمادگی جســـمانی و ذهنی بازیکنان اثرگذار باشـــد. 
مدیریـــت ایـــن متغیرهـــای خـــارج از زمیـــن، برای 
حفـــظ کیفیـــت عملکرد در مســـیر صعود، نقشـــی 

تعیین‌کننـــده خواهد داشـــت.

مراقب سزار راموس باشید

یاسر همرنگ
کارشناس داوری

نگاه

سینا حســـینی / جام جهانی ۲۰۲۶ با فرمت میزبانی سه 
کشـــور آمریکا، مکزیک و کانادا، بیشـــتر شـــبیه یک شهر 
بزرگ زنده است؛ شـــهری که دیوار ندارد، خیابان‌هایش 
استادیوم‌اند و ســـاکنانش، همه مردم جهان. جایی که 
از نیویورک تا مکزیکوســـیتی و از تورنتـــو تا لس‌آنجلس، 
فوتبـــال همچـــون نفســـی مشـــترک در ریه‌هـــای زمین 

جریان دارد.
اینجا هر ســـوت آغاز بازی، تنها شـــروع ۹۰ دقیقه نیست؛ 
گویی روایتی تازه آغاز می‌شـــود. روایتی که در آن قهرمان 
بودن صرفاً یک مقصد نیســـت، بلکه یک مســـیر است. 
درســـت همان چیزی که چهره‌هایی مانند فابیو کاناوارو 
بـــه آن اشـــاره می‌کنند؛ اینکـــه وقتی جام در دســـترس 
نیســـت، خـــود بـــازی تبدیل به جـــام می‌شـــود؛ فرصتی 
بـــرای زندگـــی کـــردن در لحظه، بـــرای جنگیـــدن بدون 

ترس از پایان.

در ایـــن جـــام جهانـــی، فوتبـــال کمی شـــلوغ‌تر شـــده، 
پرهیاهوتر و شـــاید هـــم بی‌رحم‌تر بـــرای آنهایـــی که به 
نظم‌هـــای قدیمـــی خـــو گرفته‌انـــد. منتقـــدان از افـــت 
کیفیـــت فنـــی می‌گوینـــد، از افزایـــش تعـــداد تیم‌هـــا و 
بازی‌هـــای غیرقابـــل پیش‌بینـــی. امـــا در دل همیـــن 
شـــلوغی، حقیقتـــی تـــازه متولـــد شـــده اســـت؛ فوتبال 
دیگـــر فقط برای چند قدرت ســـنتی نیســـت؛ حالا برای 

همه اســـت.
تیم‌هایـــی مثل کیـــپ‌ورد، هائیتـــی، کوراســـائو، عراق یا 
نیوزیلند دیگـــر میهمانان گذری نیســـتند؛ آنهـــا راویان 
جدید ایـــن صحنه‌اند. هرکدام با لهجـــه‌ای متفاوت، اما 
با احساسی مشـــترک وارد زمین می‌شوند؛ اینکه »ما هم 
می‌توانیم تاریخ را لمـــس کنیم«. برای آنها، هر پاس یک 
بیانیه اســـت، هر تکل یـــک فریاد و هر گل چیزی شـــبیه 

انفجـــار یک رویای قدیمـــی در دل یک ملت.

و زیبایی ماجرا اینجاســـت که جام جهانی فقط در زمین 
فوتبـــال اتفـــاق نمی‌افتـــد؛ بیـــرون از زمین نیـــز جریان 
دارد. در کافه‌هـــای مکزیـــک، در خیابان‌هـــای کانادا، در 
آســـمان‌خراش‌های شیشـــه‌ای آمریـــکا، میلیون‌هـــا نفر 
هم‌زمـــان می‌خندند، نگران می‌شـــوند، فریـــاد می‌زنند 
یا در ســـکوت فـــرو می‌رونـــد. فوتبال، بـــرای چند هفته، 
تبدیل می‌شـــود به زبان مشـــترکی که نیـــازی به ترجمه 

ندارد.
تورنمنت سه‌کشـــوری، بیش از آن‌که یک رقابت باشـــد، 
یک »تجربـــه جمعی« اســـت؛ تجربه‌ای کـــه در آن مرزها 
کم‌رنگ می‌شـــوند و احساســـات پررنگ. جایی که حتی 
اگر تیمی شـــانس قهرمانی نداشـــته باشـــد، هنوز چیزی 
بـــرای بـــردن دارد؛ دیـــده شـــدن، لمس کـــردن جهان و 
لذت بـــردن از بـــودن در بزرگ‌ترین صحنـــه فوتبال. در 
فرمت جدید برگزاری جـــام جهانی می‌توان به حقیقتی 

بزرگ رســـید؛ اینکه شـــادی و هیجان فوتبال سهم همه 
ملت‌هاست و دیگر نمی‌توان آن را متعلق به جغرافیایی 

خاص دانست.
جام جهانی در نهایت همان چیزی اســـت که همیشـــه 
بـــوده، امـــا بزرگ‌تـــر و پرصداتـــر؛ یک جشـــن جهانی که 
در آن فوتبـــال فقط بازی نیســـت، بلکه بهانه‌ای اســـت 
بـــرای اینکه دنیـــا، بـــرای چند لحظـــه کوتـــاه، هم‌زمان 

نفس بکشـــد.
امـــا در دل این روایت باشـــکوه، فوتبال فقط احســـاس 
نیســـت؛ یک منطق زنده اســـت، یک هندســـه بی‌وقفه 
که روی چمن نفس می‌کشـــد. جایـــی که هر خط پاس، 
همچون ترســـیم یک مســـیر نامرئی در ذهن بازی است 
و هـــر حرکت بـــدون توپ، نوعـــی مکالمه پنهـــان میان 

فضا و زمان.
در فرمـــت جدید و گســـترده جام جهانـــی، تیم‌ها دیگر 

فقط با نـــام و تاریخ‌شـــان وارد زمین نمی‌شـــوند؛ آنها با 
ســـاختارهای تاکتیکی متفاوتی می‌آیند کـــه گاهی حتی 
با چشم غیرمســـلح هم قابل خواندن نیست. تیم‌های 
بزرگ همچنان بر نظم‌های کلاســـیک خـــود تکیه دارند: 
مالکیت‌های طولانـــی، پرس از بالا و کنتـــرل ریتم بازی. 
امـــا همین نظم‌ها حالا در برابـــر تیم‌هایی قرار گرفته‌اند 
که از »بی‌نظمـــی هدفمند« تغذیه می‌کننـــد؛ تیم‌هایی 

که فضـــا را نه تصاحب، بلکه غـــارت می‌کنند.
شـــاید به همیـــن دلیـــل اســـت که ایـــن جـــام جهانی 
بیـــش از هر زمـــان دیگری، شـــبیه یک آزمایشـــگاه زنده 
اســـت؛ جایی کـــه تاکتیک‌ها هم مانند احساســـات، در 
حال تجربه شـــدن‌اند. فوتبـــال، در نهایـــت، در همین 
مـــرز میان نظـــم و آشـــوب نفـــس می‌کشـــد؛ جایی که 
هیچ چیـــز کامـــاً قابـــل پیش‌بینی نیســـت، امـــا همه 

چیز معنـــا دارد.

فوتبال؛ زبان مشترک‌ ملت‌ها
»ایران« هیجان برگزاری جام جهانی 2026 در سراسر جهان را بررسی می‌کند
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فوتبال 
امروز بسیار 

متفاوت 
شده است. 

وقتی همه 
تیم‌ها با این 

شدت بازی 
می‌کنند، فضا 

و زمان برای 
تصمیم‌گیری 

بسیار محدود 
می‌شود. 

در چنین 
شرایطی 

ممکن است 
برخی از 

صحنه‌هایی 
که مخاطبان 

به دیدن 
آن عادت 

کرده‌اند کمتر 
خ دهد، اما  ر

در مقابل 
پدیده‌های 

جدیدی 
شکل می‌گیرد

مســـابقات را بـــا احتیـــاط آغـــاز می‌کردنـــد. آمـــار 
بازی‌های دور اول نشان می‌داد که تعداد کارت‌های 
زرد و قرمـــز کـــم اســـت، اخراج‌ها اندک هســـتند و 
نتایج غالباً بـــا تنش پایین و حتی مســـاوی همراه 

. د می‌شو
امـــا این دوره شـــرایط متفاوت اســـت. مســـابقات 
از همـــان ابتدا با شـــدت، تنش و فشـــار بـــالا آغاز 
شـــده‌اند. برای مثال تیم کانادا فراتر از انتظار ظاهر 
شـــد. من تصور نمی‌کردم بازیکنان این تیم بتوانند 
چنین فشـــاری را همزمان در فضا و زمان بر حریف 
وارد کننـــد و از نظر بدنی دوام بیاورند، اما این اتفاق 
رخ داد. دور اول مســـابقات با شـــدت بسیار بالایی 

آغاز شـــده است.

 برخلاف نظر شما، برخی کارشناسان معتقدند 
مسابقات از کیفیت فنی بالایی برخوردار 

نیست. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
من این نقدها را شـــنیده‌ام؛ حتـــی برخی گفته‌اند 
مراسم افتتاحیه ضعیف بوده یا کیفیت مسابقات 
پایین اســـت. به نظر مـــن این قضاوت‌هـــا چندان 
منصفانه نیســـت. اگر میزان درگیری‌هـــای بدنی، 
دویدن‌هـــای انفجـــاری، ســـرعت واکنش و فشـــار 
مداوم بازیکنـــان را با دقت بررســـی کنیم، متوجه 
خواهیم شـــد کـــه فوتبال امـــروز بســـیار متفاوت 
شـــده اســـت. وقتی همه تیم‌ها با این شدت بازی 
می‌کننـــد، فضا و زمـــان برای تصمیم‌گیری بســـیار 
محـــدود می‌شـــود. در چنیـــن شـــرایطی ممکـــن 
اســـت برخـــی از صحنه‌هایـــی کـــه مخاطبـــان به 

دیـــدن آن عـــادت کرده‌اند کمتـــر رخ دهـــد، اما در 
مقابـــل پدیده‌هـــای جدیدی شـــکل می‌گیـــرد. ما 
معمـــولاً در برابـــر تغییـــر مقاومت می‌کنیـــم و آن را 
ضعف می‌دانیـــم. فوتبال امـــروز پرتنش‌تر، پویاتر، 
ســـریع‌تر و مبتنـــی بر فشـــار مـــداوم اســـت. برای 
درک ایـــن نـــوع فوتبال بایـــد دانش تماشـــای آن را 
نیز داشـــت. همان‌طور کـــه نمی‌توان اجـــرای یک 
ارکســـتر ســـمفونیک را بدون شـــناخت موســـیقی 
قضاوت کرد، فوتبـــال مدرن را نیـــز نمی‌توان صرفاً 

با معیارهای گذشـــته سنجید.

 یعنی معتقدید فوتبال پیشرفت کرده اما نگاه 
بسیاری از ما همچنان به سبک‌های قدیمی 

عادت دارد؟
کســـی کـــه ده یـــا پانـــزده ســـال فوتبـــال آرام‌تـــر و 
کم‌فشـــارتر را دیـــده یـــا بـــازی کرده، طبیعی اســـت 
که بـــا فوتبال امروز احســـاس غریبی کنـــد و آن را 
نامطلـــوب بدانـــد. اما ســـال‌ها پیش فیفـــا اعلام 
کرده بـــود که فوتبـــال ایـــن دهه ســـریع‌تر خواهد 
شـــد؛ بازیکنـــان بلندقدتـــر، آماده‌تـــر و از نظر فنی 
پیچیده‌تر می‌شـــوند. امروز ســـرعت تصمیم‌گیری 
در زمیـــن بـــه حدی افزایـــش یافته که در بســـیاری 
از مواقـــع حتی کارشناســـان نیز بـــرای تحلیل یک 
صحنـــه نیاز بـــه بازبینـــی چندبـــاره دارنـــد. به نظر 
مـــن نباید در قضاوت عجله کرد. آرام‌آرام چشـــم‌ها 
به ســـرعت جدید فوتبـــال عادت می‌کنـــد و آن‌گاه 
بســـیاری از ظرافت‌ها و زیبایی‌های این سبک بازی 

بهتـــر دیده خواهد شـــد.

جلال چراغپور، کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با»ایران«:

فوتبال مدرن امروز را با معیارهای ۱۵ سال پیش قضاوت نکنید

 فوتبال چه ویژگی یا »معجزه‌ای« دارد که تا این 
اندازه مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است؟ 
چرا حتی برنامه زندگی بسیاری از مردم با زمان 

برگزاری جام جهانی تنظیم می‌شود؟
اگـــر بخواهیـــم ورزش‌هـــای مختلـــف را بـــا یکدیگر 
مقایســـه کنیم، میزان محبوبیت و دلبستگی مردم 
به هـــر ورزش تا حد زیـــادی به این بســـتگی دارد که 
آن ورزش تـــا چـــه اندازه بـــرای ذهن عمـــوم جامعه 
قابـــل فهم و قابل لمس باشـــد. برای مثـــال، وقتی 
من به‌عنوان یک تماشـــاگر مسابقه کشتی فرنگی را 
نـــگاه می‌کنم، آیا می‌توانم خودم را جای کشـــتی‌گیر 
تصور کنم؟ آیا اتفاقی در آن مســـابقه رخ می‌دهد که 
بتوانم آن را درک کنم و از آن لذت ببرم؟ یا در کشتی 
آزاد، آیـــا می‌توانـــم تصور کنـــم که با داشـــتن چنین 
بدنی و عضلاتی مانند قهرمانان کشـــتی مبارزه کنم؟
جاذبـــه یـــک ورزش از همیـــن نقطه آغاز می‌شـــود. 
در بســـکتبال، چـــه در آمریکا و چه در ایـــران، زمانی 
 جذابیـــت ایجـــاد می‌شـــود کـــه پاســـخ پرســـش
»آیا من هم می‌توانم؟« برای مخاطب مثبت باشـــد. 

آنجاست که تماشای ورزش لذت‌بخش می‌شود.
در فوتبال این ویژگی به شـــکل بسیار پررنگی وجود 
دارد. شما تماشاگران فوتبال را ببینید؛ مادری همراه 
فرزندش به ورزشـــگاه می‌آید یا پدری دســـت کودک 
خود را گرفته اســـت؛ کودکی که حتـــی پیراهن تیم 
محبوبش را پوشـــیده و هنگام گل زدن تیمش فریاد 
شـــادی ســـر می‌دهد. فوتبال این قابلیت را دارد که 
افراد خود را جای بازیکنان تصور کنند. پدر و مادرها 
پیراهـــن بازیکنـــی مانند مســـی را برای فرزندشـــان 
می‌خرند، چون آن کـــودک می‌تواند خود را در رویای 

آن بازیکن ببیند.
فوتبال در دسترس رویاهای مردم است. هرچه فرد 
رویاپردازی بیشـــتری داشته باشـــد، هنگام تماشای 
مسابقه بیشتر احساس می‌کند که خودش بخشی 
از بازی اســـت. به همین دلیل اســـت که هـــواداران 
پـــس از پیـــروزی تیـــم محبوب‌شـــان نمی‌گوینـــد 
»اســـتقلال پرســـپولیس را بـــرد« یـــا »پرســـپولیس 

حریفـــش را شکســـت داد«؛ بلکـــه می‌گوینـــد »مـــا 
بردیم« یا »ما شـــش گل زدیم«. این همذات‌پنداری 
باعث می‌شـــود ورزشـــگاه‌ها مملو از جمعیت شوند 
و اســـتادیوم‌های پنجاه، صد یا حتی دویســـت هزار 

نفری ســـاخته شوند.
در واقـــع هوادار فوتبال خـــود را در قالب آن تیم، آن 
رنـــگ و آن قهرمان می‌بیند. او بـــا خود فکر می‌کند 
اگر امکانات بیشـــتری داشـــت، شـــاید فوتبالیست 
می‌شـــد؛ همان‌طور کـــه در کودکـــی در محله خود 

فوتبال بازی می‌کرد. ایـــن جاذبه حتی خاطرات 
گذشـــته افراد را نیـــز زنده می‌کند.

همین اســـتقبال گســـترده ســـبب می‌شـــود 
رســـانه‌ها بـــه فوتبال توجه بیشـــتری نشـــان 

دهنـــد، مســـابقات را پوشـــش دهند و 
ســـرمایه به ایـــن ورزش وارد شـــود. 

ســـرمایه‌گذاری، گـــردش مالی و 
ســـهام‌داری شـــکل می‌گیرد. 

باشـــگاه‌های بزرگـــی ماننـــد 
بایـــرن مونیـــخ و منچســـتر 
یونایتـــد به بازیگـــران مهم 
اقتصادی تبدیل می‌شوند 
و در اقتصاد کلان نیز نقش 

پیـــدا می‌کنند.

 جام جهانی ۲۰۲۶ پیش از آغاز 
با حاشیه‌ها و چالش‌های غیر 

ورزشی متعددی همراه بود. 
این وضعیت را چگونه ارزیابی 

می‌کنید؟
ایـــن دوره از جـــام جهانـــی پیش از 

شـــروع مســـابقات نیـــز رنگ‌وبـــوی 
غیرورزشـــی پررنگی داشت. زمانی که 

رئیس فیفا توپ و پیراهـــن را به یکی از 
چهره‌هـــای غیرورزشـــی اهدا کـــرد و در 

کنار او ظاهر شـــد، فوتبـــال در عمل وارد 
عرصه سیاســـت شد.

حتی در مراســـم قرعه‌کشـــی نیـــز اتفاقاتـــی رخ داد 
که بســـیاری آن را توهین‌آمیز تلقـــی کردند. مواردی 
از رفتارهـــای نامناســـب نســـبت بـــه برخـــی تیم‌ها 
و شـــخصیت‌های ورزشـــی مشـــاهده شـــد. چنین 
اتفاقاتـــی در رویـــدادی کـــه ده‌هـــا هـــزار نفـــر را در 
ورزشـــگاه‌ها گرد هم مـــی‌آورد، اهمیت زیـــادی پیدا 
می‌کنـــد؛ زیـــرا اگر جمعیتی ســـی‌هزار نفـــری به هر 
دلیلی دچار هیجان یا خشـــم شـــود، ممکن اســـت 
حـــوادث غیرقابـــل پیش‌بینی رخ دهـــد. به همین 
دلیل مســـئولان برگزاری مســـابقات ناچارند 
بـــا حساســـیت زیـــادی مســـائل امنیتـــی را 

مدیریـــت کنند.

 آیا می‌توان گفت فوتبال در ابتدا این مسائل 
را پنهان می‌کند و بعدها پشت‌پرده‌ها 

آشکار می‌شود؟
معمولاً زمانی که مدیران قدرتمند 
هستند، بسیاری از مسائل پنهان 
باقـــی می‌مانـــد. امـــا هنگامی که 
قـــدرت آنها کاهش پیـــدا می‌کند، 
جریان‌هـــای رقیب فرصـــت پیدا 
می‌کننـــد تا اطلاعـــات و پرونده‌های 
پشـــت‌پرده را افشـــا کنند. بـــه همین 
دلیـــل بســـیاری از واقعیت‌هـــا زمانـــی 
آشکار می‌شوند که توازن قدرت تغییر 
کرده باشـــد. تا زمانی که مدیران ارشد 
جایـــگاه خـــود را حفظ کننـــد، معمولاً 
پرونده‌هـــای مهم کمتر به ســـطح افکار 

عمومی راه پیـــدا می‌کنند.

 جام جهانی ۲۰۲۶ را تا به امروز چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟

با آغاز این جـــام جهانی دو اتفاق مهم 
رخ داده که هنوز بسیاری از کارشناسان 

تلویزیونی به آن توجه نکرده‌اند.
در دوره‌هـــای گذشـــته تیم‌هـــا معمولاً 

مهری رنجبر / جام جهانی ۲۰۲۶ از همـــان روزهای اول آغاز خود، علاوه بر هیجان 
همیشـــگی، بحث‌هـــای فنی فراوانـــی را نیز به همراه داشـــته اســـت. بســـیاری از 
کارشناســـان و تحلیلگران فوتبال، کیفیت برخی دیدارهای ابتدایی و حتی بازی 
افتتاحیه را پایین‌تر از انتظار ارزیابی کرده‌اند و انتقادهای تندی نســـبت به سطح 
فنی مسابقات مطرح شده اســـت. اما همه نگاه‌ها در یک مسیر قرار ندارد. جلال 

چراغپـــور، مربی و مدرس باســـابقه فوتبال ایران، معتقد اســـت قضـــاوت درباره 
فوتبـــال امروز با معیارهای گذشـــته، می‌تواند گمراه‌کننده باشـــد. او در گفت‌وگو 
با »ایران« علاوه بر تشـــریح دلایل محبوبیت بی‌رقیب فوتبـــال در جهان و تأثیر آن 
بر اقتصاد، رســـانه و حتی سیاست، به تحلیل فنی مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶ نیز 

پرداخته اســـت. متن کامل این گفت‌و‌گـــو را در ادامه می‌خوانید.

گـــروه ورزشـــی / آمریـــکا جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ 
 را بـــا ارائـــه یک نمایـــش هجومـــی آغـــاز کرد؛
۴ گل بـــه پاراگوئـــه، شـــبی کـــه زمین بیشـــتر 
شـــبیه آزمایشـــگاه تاکتیکـــی پوچتینـــو بـــود تا 
یک مســـابقه معمولـــی. اینجـــا فوتبـــال صرفاً 
نتیجه نبود، بلکـــه نمایش قدرت طراحی بود. 
جایی کـــه هر پاس، یک دســـتور و هر حرکت، 
بخشی از یک نقشـــه از پیش نوشته‌شده بود.
پاراگوئـــه از همان ابتدا زیر موج فشـــار آمریکا، 
دچار فرســـایش تدریجی شـــد. پـــرس از بالا، 
گردش ســـریع توپ و تغییر ریتم‌های ناگهانی 
باعث شـــد خطـــوط این تیم، همچون‌ ســـازی 
ناکوک، از هم باز شـــوند. فاصله میان هافبک 
و دفـــاع همان نقطه‌ای بود کـــه آمریکا مدام در 
آن نفوذ می‌کرد؛ درســـت مانند تیغی که دقیقاً 

بر درز زره فـــرود می‌آید.
در قلب این طوفان، پولیســـیچ نقش فرمانده 
ســـایه را بازی کـــرد؛ نه فقط بـــا گل یا پاس گل، 
بلکه بـــا کنترل جریـــان بازی. هـــر لمس توپ 
او، تغییر جهت حمله بـــود. او دیگر یک وینگر 
کلاســـیک نیســـت؛ به بازیکنی تبدیل شده که 
تعییـــن می‌کند بـــازی از کجا نفس بکشـــد و از 

کجـــا از حرکت بیفتد.
بالـــوگان بـــا دو ضربـــه تمام‌کننـــده‌اش تصویر 
یـــک مهاجـــم بی‌رحـــم را کامـــل کـــرد و رینا با 
پاس‌های عمقی‌اش مـــدام خط دفاع پاراگوئه 
را به عقب‌نشـــینی‌های بی‌پایان واداشت. این 
یـــک حمله نبود، بلکه فرسایشـــی مداوم، کند 

و بی‌وقفـــه بود.
اما شـــاید مهم‌ترین تصویر بازی نه گل‌ها، بلکه 
 آمـــار کریـــس ریچاردز بـــود؛ بیـــش از ۸۰ پاس
با دقت ۱۰۰ درصد. ایـــن یعنی مدافعی که صرفاً 
دفـــاع نمی‌کنـــد؛ او نقطـــه آغاز حمله اســـت، 
جایی کـــه نظـــم از دل آن ســـاخته می‌شـــود. 
پاراگوئـــه در ایـــن نبرد، بیش از آنکه شکســـت 
بخورد، در مســـتطیل ســـبز محو شـــد و آمریکا 
نشـــان داد اگر ایـــن روند ادامه پیـــدا کند، تنها 
برنـــده بازی‌هـــا نخواهـــد بـــود، بلکـــه کنترل 
روایـــت مســـابقات را نیـــز در دســـت خواهـــد 
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این مســـابقه، بیـــش از آنکـــه صرفاً نـــود دقیقه فوتبال باشـــد، 
روایـــت تقابل دو نـــگاه اســـت؛ دو خوانش متفـــاوت از بازی که 
در دل شـــب به هم می‌رســـند. ســـاحل‌عاج با شـــمایلی خشن 
و بی‌ملاحظـــه پـــا بـــه زمیـــن می‌گـــذارد؛ تیمـــی کـــه انـــگار هر 
حمله‌اش ضربه‌ای اســـت و هـــر دویدنش تهدیـــدی. آنها بازی 
را نمی‌ســـازند، بلکه تحمیل می‌کنند؛ با ســـرعت، بـــا قدرت، با 

ضرباهنگـــی که نفـــس حریـــف را می‌برد.
در ســـوی دیگـــر، اکـــوادور آرام‌تـــر نفـــس می‌کشـــد؛ تیمـــی که 
به‌جـــای شـــتاب، بـــه ریتـــم می‌اندیشـــد. بـــه چرخـــش توپ، 
بـــه صبـــر، بـــه لحظـــه‌ای کـــه ســـاختار دفاعـــی حریـــف تـــرک 
 برمی‌دارد. بازی آنها بیشـــتر شبیه بافتن اســـت تا یورش بردن؛

نخ به نخ، فضا به فضا.
گـــره اصلـــی بـــازی در میانـــه میـــدان کـــور می‌شـــود؛ جایی که 
تصمیم‌هـــا نیم‌ثانیه‌ای‌اند و اشـــتباه‌ها بی‌رحمانه تـــاوان دارند. 
اگـــر اکـــوادور بتواند بـــازی را نـــرم و شـــناور نگه دارد، مســـیر را 
خواهـــد یافت؛ اما اگر زمین به میدان نبرد تبدیل شود،ســـاحل 

عـــاج در آن خانه‌ برتر اســـت.

دوئل در تاریکی
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این بازی، نبردی اســـت شـــبیه یک گفت‌وگوی بی‌صـــدا؛ جایی که 
ســـوئد و تونـــس نه بـــا هیاهو، بلکه بـــا جزئیات ســـخن می‌گویند. 
در ایـــن ســـاعت خلوت، فوتبـــال به خالص‌ترین شـــکلش نزدیک 

می‌شـــود؛ تصمیم، فضـــا و زمان.
ســـوئد تیمی اســـت که به معمـــاری بـــازی ایمـــان دارد. خطوطش 
و  دقیـــق  فاصله‌هـــا  مهندسی‌شـــده‌اند؛  طرحـــی  همچـــون 
جابه‌جایی‌هـــا حساب‌شـــده. آنهـــا حریـــف را آرام‌آرام بـــه عقـــب 
می‌راننـــد؛ نه بـــا طوفان، بلکه با فشـــاری ممتد و فرســـاینده. توپ 

برایشـــان ابزار تســـلط اســـت، نـــه صرفـــاً مالکیت.
در مقابـــل، تونـــس روایتـــی دیگـــر می‌نویســـد؛ تیمی کـــه به‌جای 
ســـاختن، در انتظار فروپاشـــی اســـت. فضا را می‌بندد، بازی را خرد 
می‌کند و حریف را در تله‌ای از تراکم و دوندگی گرفتار می‌ســـازد. هر 
توپ‌گیری می‌تواند جرقه یک ضدحمله باشـــد؛ ســـریع، مستقیم 
و بی‌مقدمـــه. گلوگاه مســـابقه در مرز میان این دو فلســـفه شـــکل 
می‌گیـــرد؛ اگر ســـوئد نظم خـــود را حفظ کنـــد، جریان بـــازی را در 
اختیـــار خواهد گرفـــت. اما اگر تونس ریتم را بشـــکند، مســـابقه از 

کنتـــرل خارج شـــده و به جدالـــی ناپایدار تبدیل می‌شـــود.

شطرنج خاموش

 کیپ‌ورداسپانیا 
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این بـــازی، صحنـــه تقابـــل دو روایـــت از »کنترل« اســـت؛ یکی که 
می‌خواهـــد جهـــان را بـــا تـــوپ رام کنـــد و دیگری که می‌کوشـــد با 
بســـتن راه‌ها، آن را متوقف ســـازد. اسپانیا با وسواســـی شاعرانه در 
پاس‌دادن وارد زمین می‌شـــود؛ گویی هر لمس توپ، کلمه‌ای است 
در جملـــه‌ای بلند. آنها بـــازی را پخش می‌کننـــد و کش می‌دهند تا 

حریف در امتداد زمان فرســـوده شـــود.
کیپ‌ورد اما به این روایت تن نمی‌دهد، زیرا تیمی اســـت که بیشـــتر 
»مقاومـــت« را بازی می‌کند تا »مالکیت«. خطوط‌ این تیم فشـــرده، 
فاصله‌ها کوتاه و ذهنیتش مبتنی بر بقاســـت. آنها زمین را کوچک 
می‌کنند، فضا را می‌بلعند و منتظر می‌مانند تا اشـــتباهی از دل این 

گردش بی‌پایان بیرون بیفتد.
سرنوشـــت ایـــن مســـابقه در نیم‌فضاها رقـــم می‌خـــورد؛ جایی که 
اسپانیا می‌کوشـــد با حرکت‌های بین خطوط، ساختار دفاعی را باز 
کند و کیـــپ‌ورد با ســـایه‌زنی و تراکم، این تلاش را خنثی می‌ســـازد. 
اگر اســـپانیا صبرش را حفظ کنـــد، بازی به محاصـــره‌ای آرام تبدیل 
می‌شـــود؛ حلقه‌ای کـــه هر لحظه تنگ‌تـــر می‌گردد. اما اگر شـــتاب 

جـــای دقت را بگیرد، کیـــپ‌ورد از دل بی‌نظمی فرصت می‌ســـازد.

کنترل و مقاومت
این بازی، شـــبیه برخورد دو منطق متفاوت در خواندن فضاســـت؛ 
بلژیک با ذهنی خلاق که از دل بی‌نظمی، موقعیت می‌سازد و مصر 
با نظمی ســـختگیر کـــه اجازه تولـــد همین بی‌نظمـــی را نمی‌دهد. 
بلژیک تیمی اســـت که در لحظه‌ها زندگی می‌کنـــد؛ جایی که یک 
پاس عمقی یا یک تغییر جهت ناگهانی، ســـاختار دفاعـــی را از هم 
می‌گسلد. آنها دوست دارند خطوط را بشکنند، نه صرفاً دور بزنند. 
بازی‌شـــان ترکیبی از تکنیک فردی و تصمیم‌گیری‌های ســـریع در 
یک‌ســـوم نهایی اســـت؛ جایی که خلاقیـــت، از چارچوب‌ها عبور 
می‌کند. اما مصر، بـــازی را همچون یک معادله حل می‌کند. فاصله 
خطوط این تیم حساب‌شـــده اســـت و انتقال از دفـــاع به حمله با 
کمترین ریســـک انجام می‌شـــود. آنها به جای تعقیب توپ، فضا را 
مدیریـــت می‌کنند و منتظر لحظـــه‌ای می‌مانند که تعـــادل بلژیک 
بـــر هم بخـــورد. ضدحملات ســـریع و اســـتفاده از کناره‌ها، ســـاح 
اصلی‌شـــان اســـت. اگر بلژیک بتواند ســـرعت تصمیم‌گیری را بالا 
نگه دارد، شـــکاف‌ها پیدا می‌شـــوند. امـــا اگر مصر ریتـــم را کُند نگه 
دارد، بازی به نبردی بســـته و کم‌اشـــتباه تبدیل خواهد شـــد؛ جایی 

که جزئیات، سرنوشـــت را تعیین می‌کنند.

نبرد لحظه و محاسبه

 مصر بلژیک
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